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کفش‌هایش را هم خودش  فرانکلین تا صد می‌توانست بشمارد و بند 
می‌بست. بدون توقف الفبا را از حفظ می‌گفت و داشت خواندن هم 

یاد می‌گرفت. کتاب‌های مورد علاقه‌اش در مورد داینارو، کانگروی 
ابرقهرمان بودند. فرانکلین دلش می‌خواست درست مثل داینارو باشد.





کتاب »دایناروی قهرمان« را  یک روز فرانکلین و حلزون داشتند 
می‌خواندند.

کن، حلزون، دایناروی قهرمان با یک  فرانکلین فریاد زد: »نگاه 
کوالا را از وسط شن‌های روان بیرون می‌کشد!« حرکت قدرتمند 

گفت: »دایناروی قهرمان حرف ندارد.« کشید و  حلزون با شادی آه 

گفت: »من می‌خواهم به اندازه‌ی او قوی باشم.« فرانکلین 

یع باشم.« حلزون گفت: »من می‌خواهم مثل او سر




